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چکيده

ان نوشار به بررسى سرشت انسان ى ردازد و درصدد يافتن پاسخى به ان سؤال است که آيا گرايش به شر در
سرشت انسان وجود دارد؟ پس از طرح چند ديدگاه و پاسخ هاى داده شده به سؤال مزبور، به بررسى طينت و

شخصيت انسان ى ردازد و با اثبات و تبن تفاوت انسان ها در طينت و شخصيت و بررسى مزان ان تفاوت
ها، به ان نتيجه ى رسد که انسان ها همان گونه که در صفات جسى و روانى متفاوت هسند، در مزان

گرايش به شر يا خر نز متفاوند.
به نظر نگارنده، عدم توجه به اخلاف سرشت ها و بيان يک حکم کلى در مورد همه انسان ها نه نها از ابهام

مسئله کم نخواهد کرد، بلکه موجب گره خوردن مباحث مربوط ى شود.
مقاله در ادامه به بررسى علل و عوامل تفاوت سرشت ها و بررسى ثبات شخصيت رداخه و در پايان نز با طرح

دو نکه به دو سؤال مقدّر پاسخ گفه و جايگاه «اختيار» و «بداء» را مشخص ى کند.

مقدّمه

درباره گرايش يا عدم گرايش انسان به شرور، ديدگاه هاى متفاوتى مطرح گرديده اند :
الف. برخى معقدند : انسان گرايش به خر و کمال مطلق دارد و هرچند خداوند فجور و قوا را به او الهام کرده،

اما تمال او به قواست و او به نيکى ها گرايش دارد، مگر آن که محيط خانواده و تربيت غلط او را به سمت فجور
بکشانند، که ان نوعى انحراف از فطرت و تحمل بر حقيقت اوست. پس انسان فطرا متمال به حق است و

گرايش باطل تحت أثر شرايط بر او عارض ى شود. (1)
طق ان ديدگاه، اگر انسان تحت تربيت غلط قرار نگرد و محيط و خانواده او را به سمت فجور نکشند، انسان به

طور فطرى، راه خر و سعادت را طى خواهد کرد و همواره نيکى ها را برخواهد گزيد.
انسان گرايان (همانند مازلو، راجرز) ى گويند : انسان استعداد خوب بودن و خوب شدن دارد و اگر نيازهاى

اجتماعى يا تصميم هاى نادرست او دخالت نکنند، خوى او خود را نشان خواهد داد. (2)
رمانتيست ها (همانند روسو) نز معقدند : انسان از بدو تولد صاحب يک خوى طبيعى است و هر عمل بدى که

انجام ى دهد ناشى از شرايط اجتماعى مخربّ است، نه ناشى از چزى در ذات خود او. (3)
ب. عده اى ديگر انسان را ان چنن توصيف ى کنند که هرچند انسان مورد کريم خداوند است (و لقد کرمّنا بنى

آدم «اسراء : 70») اما با ان حال، خداوند او را موجودى هلوع، جزوع، منوع، ضعيف و عجول ناميده و ان
اوصاف ذاتى انسان هسند، نه عارض بر او؛ زندگى، اجتماع و محيط ان اوصاف را در او ايجاد نى کنند، بلکه او
ان گونه آفريده شده است. اينان علاوه بر آيات قرآن، سر ارخ طبيعى انسان را گواه مدعاى خود ى دانند و

ى گويند : ارخ نشان ى دهد که رونده انسان مالامال از سياهى، تباهى، کج روى و مخالفت و عصيان در برابر



حق ى باشد.
و از سوى ديگر، گرايش به حق، فداکارى، عدالت خواهى و عشق به نيکى ها هم همواره در نهاد انسان وجود

داشه است. با ان وصف، نى توان همه بدى هاى انسان را معلول محيط، خانواده و جامعه دانست و معقد
شد که انسان موجودى پاک و فرشه خو وارد ان عالم ى شود، اما جامعه او را آلوده ى سازد؛ چرا که جامعه
چزى نيست جز افراد انسان ها، و ارخ عرصه تجلى طباع انسانى است، هم در جنبه نيکى ها و هم در جنبه

شرور. (4)
مطاق ديدگاه مزبور، انسان داراى دو نوع گرايش ى باشد : گرايش هاى متعالى و گرايش هاى پست، و به عبارت

ديگر، گرايش به شر و گرايش به خر. (5)
برخى از انديشمندان نز انسان را داراى دو «من» يکى «مَن» متعالى و علوى و ديگرى «من» سفلى ى دانند و بر

همن اساس، گرايش هاى انسان را به دو قسم گرايش هاى مقدّس و گرايش هاى با محوريت «من» قسيم ى
کنند. گرايش هاى مقدّس را همان مل به خوى، خر، فضيلت، رستش، حقيقت و زيباى ى دانند و گرايش
هاى با محوريتى «من» را همان غراز مشترک ميان انسان و حوان ى دانند. البه در ان قسيم بندى، هچ

کدام از گرايش هاى منفى و ضدارزشى وجود ندارند. (6)
رفارگرايان (هچون واتسن، اسکينر) معقدند : انسان داراى شخصيتى خنا ى باشد و ذاا خوب يا بد نيست،

بلکه محيط او را ى سازد.
همچنن اگزيسانسياليست ها (همانند سارتر) ى گويند : انسان اساسا خوب يا بد نيست، هر عملى که انسان

انجام ى دهد، بر جوهرِ سرشت او اثر ى گذارد. از ان رو، اگر همه آدم ها خوب باشند، سرشت انسان نز خوب
است و به عکس. (7)

ج. اما ديدگاه کاملاً متفاوتى نز در مورد انسان مطرح شده است. در ان ديدگاه، انسان موجودى منفعت طلب،
لذت جو، شرور و در نهايت، گرگ معرفى شده است. غرازى مل غرزه جنسى و رخاشگرى به او سرشتى

اهريمنى داده است و نها قراردادهاى اجتماعى و زنجر قانون توان مهار کردن او را دارد. (8)
جالب است که در همه ان ديدگاه هاى متضاد، آنچه دلل مدعا ى باشد عبارت است از : مشاهدات تجرى و

اريخى (در انسان تجري)، دريافت هاى شهودى و عقلى (در انسان شناسى عرفانى و فلسفي)، متون مقدّس (در
انسان شناسى ديني).

به نظر ى رسد آنچه موجب اخلاف نظرها و گره خوردگى مسائل ى شود، عدم توجه به اخلافات فراوان افراد
بشر در گرايش ها و خصوصيات روحى و روانى ى باشد. معمولاً درصدديم يک حکم کلى و قطعى براى همه

انسان ها صادر کنيم. انسان ها يا گرايش به خر دارند، يا گرايش به شر؛ در حالى که انسان ها در مزان گرايش
هاى فطرى هم يکسان نيسند. از ان رو، يش از آنکه به حکى در مورد سرشت او بردازيم، ابتدا بايد به بررسى

اخلاف سرشت ها و چگونگى و علل آن بردازيم ا با جمع بندى نهاى، بتوانيم حکى ارائه کنيم. البه ما به
هچ وجه درصدد انکار وجود سرشت و طينت مشترک در ميان انسان ها نيستيم و با طرفداران افراطى اصالت

جامعه مانند دورکيم و ارخ گرايانى مانند جورج ويلهلم و فردريش هگلواگزيسانسياليست هاى مل سارتر، که
وجود طبيعت مشترک ميان انسان ها را انکار ى کنند، به شدت مخالفيم. ما هرگز عناصر مشترک سرشت

انسان ها مانند فطرت و ادراکات و گرايش هاى فطرى را منکر نيستيم، اما بايد توجه داشت که اولاً، انسان ها در
مزان بهره مندى از ان عناصر با هم متفاوند؛ انيا، بسيارى از ان عناصر فطرى از مرحله تولد ا مراحل بعدى



رشد به صورت بالقوّه در انسان وجود دارند و چه بسا امورى مانع شکوفاى و رشد ان عناصر شوند.

سرشت و شخصيت

بحث از طبيعت و شخصيت انسان از مباحث مهم، جالب و گره گشا در معارف انسانى است. همچنن اثبات و
تبن تفاوت سرشت ها علاوه بر حلاوت و جذابيت خاص خود، ناج على و عملى سودمندى در بسيارى از

شاخه هاى علوم انسانى دارد.
ان مباحث در انسان شناسى عرفانى و فلسفى، تحت عنوان «طينت»، و در انسان شناسى تجرى، با عنوان

«شخصيت» از آن ياد ى شود. البه بن آنچه روان شناسان تحت عنوان «شخصيت» ذکر ى کنند، با طينت و
سرشت مطرح شده در متون دينى و فلسفى تفاوت هاى وجود دارد. روان شناسان بيشتر به سطوح برونى روح

آدى، که همان پديده هاى روانى مانند ذهن و تواناى هاى آن است، ى ردازند و صفات شخصيتى مانند
هيجان پذرى و مردم آمزى را مورد مطالعه قرار ى دهند، اما آنچه در متون دينى و فلسفى تحت عنوان

«طينت» مطرح ى گردد، زواياى عمق تر روحى انسان ى باشد که با کمال و نقص او و احيانا با سعادت و
شقاوت او در ارتباط است؛ مانند کمال خواهى، گرايش به حق، رستش و گرايش به خر. ى توان گفت :

شخصيت مورد مطالعه در روان شناسى مرتبه نازل طينت ى باشد. تفاوت ديگر اينکه ابزار شناخت در روان
شناسى تجرى همان رفار يدا و نيمه يداى آدى است، اما طريقه راه ياى به طينت در مباحث دينى و فلسفى،

انديشه عقلانى و شهود عرفانى و وحيانى است.

جنبه هاى متفاوت بحث از سرشت انسان

بحث از سرشت انسان مانند ديگر مباحث انسان شناسى (همچون جبر و اختيار)، از دو جنبه طبيعى و ماوراى
طبيعى مورد توجه قرار ى گرد :

در جنبه طبيعى بحث، به ملاحظه طبيعت انسان و تفاوت هاى روانى و شخصيتى انسان ها رداخه ى شود؛
عوامل سازنده شخصيت افراد و تفاوت هاى روانى و علل ان تفاوت ها در شاخه اى از روان شناسى به نام روان

شناسى اخلافى يا روان شناسى تفاوت هاى فردى به طور جدّى مورد مطالعه و بررسى قرار گرفه اند. روش
تحقق نز على و تجرى و بر اساس آزمايش بر روى افراد ى باشد.

اما در جنبه ماوراى طبيعى بحث، انسان به عنوان مخلوق خداوند، داراى روحى مجردّ و مافزيکى مورد کنکاش
قرار ى گرد و چگونگى کون و خلقت سرشت او أثر عوامل ماوراى طبيعى در ايجاد اخلاف در روحيات و

طينت ها مورد توجه قرار ى گرد.
نکه حاز اهميت ان است که در ان گونه مباحث مهم انسان شناسى، جنبه طبيعى بحث از جهاتى حسّاس تر

و با اهميت تر از جنبه ماوراى طبيعى آن است؛ چرا که در جنبه طبيعى بحث، همگان شرکت دارند. مرّى، روان
شناس، جامعه شناس، قانونگذار و بسيارى ديگر با جنبه طبيعى ان مسئله به نوعى سر و کار دارند و به نحوى از
ناج ان مباحث به عنوان اصول و قوانينى در حيطه تخصص خود استفاده ى کنند. از سوى ديگر، در بسيارى از

موارد، راه ياى به جنبه ماوراى طبيعى هم از همن مجرا خواهد بود. (9) به عبارت ديگر، ناج قطعى حاصل از
آزمايش هاى على و تجرى و مشاهدات عينى در مورد خصوصيات روانى انسان وسيله اى براى راه ياى ما به
مسائل ماوراى طبيعى روح ى گردد و ما را در فهم مطالب مطرح شده در انسان شناسى دينى و فلسفى کمک



ى کنند.

اخلاف سرشت ها

از يک منظر، مجموعه خصوصيات انسان ها به سه دسه قسيم ى شوند :
الف. خصوصيات جسي؛ مانند قد، وزن، رنگ مو و وست، و استخوان بندي؛

ب. خصوصيات رواني؛ مانند : ادراک، استدلال، هوش، سرعت واکنش، دقت، فعاليت پذرى، هيجان پذرى،
مزان مقاومت در برابر عوامل داخلى و خارجى، اراده، حدس، تزبينى، مردم آمزى و استعدادهاى خاص، مل

نقاشى و خط؛
ج. خصوصيات روحي؛ مل : حقيقت جوى، کمال خواهى، گرايش به خر و فضيلت، فضال اخلاقى، مل صدق،

وفا، عفو، احسان و جود.
ان خصوصيات سه گانه تمام تفاوت ها و تشابهات ما انسان ها هسند؛ به عبارت ديگر، همه آنچه ما در آن با
همديگر مشترک هستيم در همان ها نز از يکديگر متمازيم ملاً، ما در داشتن وزن، هوش، اراده و گرايش به

خر مشترک هستيم و در عن حال، تفاوت و تماز ما هم به مزان بهره مندى از ان عوامل است.
جالب است بدانيم همان گونه که در مزان قد و حافظه با هم متفاوت هستيم، در مزان بهره مندى از اراده،

حقيقت خواهى و گرايش به خر نز متفاوت هستيم. براى نمونه، ما در اراده که همان نظارت و تسلط «من» بر
افعال است داراى تفاوت هاى فراوانى هستيم. در برخى افراد، پديده نظارت «من» قوى تر است. از ان رو، نروى

اختيار در آن ها قوى تر است و کمتر تحت أثر عوامل مکانيکى درونى و برونى واقع ى شوند. در افرادى هم
مزان نظارت «من» کمتر است و افعال اختيارى آن ها کمتر و ى اهميت ترند و انفعال بيشترى از عوامل درونى و

برونى دارند. (10) در فرهنگ اسلاى نز درجه کمال انسان ها با مزان بهره مندى از اراده ارتباط بسيار دارد و از
ان رو، هر قدر انسان کامل تر باشد، مزان أثرپذرى او از عوامل مادى کمتر است.

در روان شناسى، در مورد تفاوت هاى افراد در وژگى هاى روانى، مطالعات فراوانى صورت گرفه است و شاخه اى
از روان شناسى بانام«روان شناسى اخلافي» يا «روان شناسى تفاوت هاى فردي» ان مسئله رابه طور جدّى دنبال

ى کند. (11)
هرچند روان شناسان در مورد مجموعه اى از خصوصيات روانى و اخلاف افراد در بهره مندى از آن مطالعه ى

کنند، اما بيشتر مطالعات بر روى اخلاف افراد در بهره هوشى (هوشبهر يا IQ) متمرکز بوده و ناج مشخص ترى
به دست آورده اند. در ان بررسى ها، ضريب هوشى طبيعى را عدد 100 قرار داده اند. (100× سن قويي/سن

عقلي= IQ)؛ يعنى کسى که سن عقلى او با سن قويى اش برابر باشد، داراى ضريب هوشى  100ى باشد. (12)
روان شناسان مشاهده کرده اند افرادى با ضريب هوشى بالاتر از 140 و افرادى با ضريب هوشى زر 25 وجود

دارند. گروه اخر، که «کانا» ناميده ى شوند، ا پايان رشد، سن عقلى کودکان  5/2ا سه ساله را دارند و نها چند
کلمه ى توانند ياد بگرند. (13)

همه تفاوت هاى چشمگرى را که در خصوصيات روانى افراد مشاهده ى کنيم، ى توان در خصوصيات روحى
اشخاص هم ملاحظه کرد. ما به خوى تفاوت افراد در مزان گرايش به حق و خر و فضال اخلاقى را مشاهده

ى کنيم. براى مال، همه ما افرادى را ى شناسيم که گرايش فراوانى به عفو، جود، ايار و امانت دارى دارند و کم
ترن گرايشى به بخل و انقام و خيانت ندارند. از سوى ديگر، افرادى را ى شناسيم که درى خيانت، انقام



وشرهسندوعمل بر طق فضال اخلاقى برايشان جانکاه است.
در قرآن و روايات نز بر تفاوت سرشت و طينت افراد أکيد شده است. تفاوت افراد در گرايش به هدايت يا

ضلالت، و تفاوت در بهره مندى از عقل و ايمان، در روايات اهل بيت علهم السلام به طور مکررّ ذکر گرديده است.
در اينجا به چند مورد اشاره ى شود :

«اذا ارادَ اللّه بعيدٍ خرا طيّبا روحَه و جَسَده فلا يَسمعُ شيئا مِن الخرِ الاّ عرفَه و لايسمَعُ مِن المنکر الاّ انکره.»
(14)؛

«وَهبَ لأهل حجّه القوّةَ على معرفه و وضَع عنهم قلَ العمل.. و وَهب لاهلِ معصية القوّة على معصيتهم
لسِق علمه فهم و منعَهم اطاعةَ القبول مِنه.» (15)

در قرآن نز آيه «کل يعمُل على شاکِلَه» (اسراء : 84) به همن اخلاف طينت ها اشاره دارد؛ همن طور آيات
«کما بدأ کم تعودون» (اعراف : 29) و «ما کانوا ليؤمنوا بما کذّبوا مِن قبل.» (اعراف : 104)

بر ان اساس، در پاسخ به سؤال اصلى، که محور بحث است (گرايش يا عدم گرايش انسان به شرور)، ى توان
گفت : انسان ها در مزان ان گرايش متفاوند و نى توان حکى کلى بيان کرد. هرقدر انسان از بعد الى و

ملکوتى خود دور شود و به بعد حوانى خود نزديک گردد، گرايش او به شرور نمود بيشترى دارد، ولى باز فاقد آن
گوهر ملکوتى نخواهد بود.

مزان راکندگى تفاوت سرشت ها

گفه شد که انسان ها در خصوصيات جسى، روانى و روحى داراى تفاوت هاى محسوسى هسند. حال بايد ديد
آيا ان تفاوت ها به لحاظ کّى، از نظم خاصى برخوردارند و آيا الگوى خاصى براى ان راکندگى ها وجود دارد؟

روان شناسان در حن بررسى تفاوت هاى فردى اشخاص، متوجه شدند که ان تفاوت ها داراى نوعى راکندگى
منظم ى باشند. آزمايش هاى مکررّ ان نتيجه را أيد ى کردند که راکندگى افراد در هوش و برخى ديگر از

خصوصيات روانى از منحنى خاص روى ى کند. ان منحنى را منحنى «توزع بهنجار» يا «توزع طبيعي» ناميدند.
(16)

ان منحنى نشان ى دهد که بيشتر افراد (قريب 68%) از حد متوسطى از هوش بهره مند هسند و هرقدر از حد
طبيعى (عدد 100) فاصله ى گريم، تعداد افراد کمترى را شامل ى شود. در آزمايش هاى بعدى معلوم ى

شود که در ديگرخصوصيات روانى و حتى جسى نز راکندگى افراد به همن گونه است. (17) هرچند در مورد
خصوصيات روحى کمتر تحقق شده و به طور دقق و آمارى مطالعات و آزمايش هاى صورت نگرفه است، اما
ى توان ادعا کرد که مزان راکندگى افراد در خصوصيات روحى مانند گرايش به خر و فضال اخلاقى نز همن

گونه ى باشد و بيشتر افراد از حدّ طبيعى ان خصوصيات برخوردارند و افرادى با خصوصيات روحى بسيار بالا و يا
بسيار پان کمتر يافت ى شوند. بيشتر جوامع انسانى را انسان هاى عادى و متوسط تشکل ى دهند؛ انسان

هاى بسيار برجسه از نظر روحى و يا انسان هاى بسيار پست و منحط جمعيت کمترى از جامعه را تشکل ى
دهند.



عوامل اخلاف سرشت ها

چه عواملى موجب اخلاف انسان ها در خصوصيات سه گانه ى باشند؟ در ابتداى ظهور علم روان شناسى، به
مدت چند دهه مسئله «وراثت و محيط» يکى از بحث انگزترن موضوعات ان علم بود؛ عامل تعن کننده رفار
و صفات آدى محيط است يا وراثت؟ افرادى مانند گالتون و رسون علاقه فراوانى به اثبات أثر کامل وراثت در
انسان داشند و اثرات محيط را جزئى و کم اهميت جلوه ى دادند. رسون ى گفت : «ما خلق و خو، وجدان،

کم روى، تواناى والدينمان و حتى قامت، سرپنجه و فراخناى سينه آن ها را به ارث ى بريم.» (18)
از سوى ديگر، عده اى مانند اسکينر نها محيط را عامل تعن کننده شخصيت ى دانسند. پس از چند دهه

افراط و تفريط، اينک روان شناسان به کنش مقابل عوامل وراتى و محيطى در رفار و صفات آدى معقدند و
ان مسئله امروزه به صورت اصل مسلّم درآمده است.

امروزه به اثبات رسيده است که علاوه بر خصوصيات جسى همچون رنگ چشم و رنگ مو و ريخت بدنى، که
اساسا در هنگام بسه شدن نطفه تعن ى گردند، هوش و بعضى استعدادهاى خاص مانند استعداد موسيقى
و هنر نز ا حد زيادى به وراثت بسگى دارند و شواهد روزافزون نشان ى دهند که ممکن است تفاوت آدميان از

لحاظ پاسخ دهى به هيجان نز وابسه به وراثت باشد. (19)
البه در مزان أثر هر کدام از محيط و وراثت اظهار نظر قطعى مشکل است. روان شناسان با بررسى مزان

همبسگى هوش در افراد دوقلوى يک تخمکى و افراد بدون رابطه خويشاوندى، مزان أثر وراثت را از  50ا حتى
90 درصد تخمن زده اند. (20)

به نظر ى رسد اثبات ان مطلب که انسان ها با خصوصيات روحى متفاوتى متولد ى شوند. چندان مشکل
نيست. همچنن ان عقيده که محيط برونى در نزلّ يا صعود درجات روحى انسان أثر دارد، قابل انکار نى

باشد. اما گره اساسى و کور مسئله اينجاست که نقش هر کدام و مزان أثرگذارى محيط و فطرت چگونه است؟
چگونه تفاوت طينت ها و سعادت و شقاوت ذاتى را با اختيار و أثر محيط و عوامل تربيتى جمع کنيم؟ و اساسا

در خصوصيات روحى خود، ا چه اندازه مدون طينت الى خود هستيم و ا کجا محصول لاش و مجاهدت خود
ماست؟

اخرا روان شناسان نظريه جالب و مقرون به واقعى در مورد چگونگى أثر و تعامل محيط و وراثت بر افراد ارائه
کرده اند. طق ان نظريه، وراثت دامنه تواناى ها و خصوصيات شخصى را تعن ى کند و محيط مکان قرار

گرفتن شخص در ان دامنه را. به عبارت ديگر، وراثت نه نوع خاص رفار، بلکه گستره پاسخ ها و رفارهاى
احتمالى شخص را معّن ى کند. براى مال، در مورد مزان هوشبهر افراد ى توان گفت : ژن ها دو حد بالا و

پان هوش يا دامنه تواناى ذهن را تعن ى کنند و أثرات محيط يعنى آنچه در جريان رشد يک فرد روى ى
دهد تعن خواهند که هوشبهر يک فرد در چه بخشى از ان دامنه خواهد بود؛ (21) ملاً، فردى با دامنه هوش

بن  90ا 110 متولد ى شود، محيط مناسب يا نامناسب او را در نقطه اى از ان فاصله قرار خواهد داد. ادلّه
فراوانى ان مسئله را در مورد خصوصيات روحى نز اثبات ى کند. ى توان گفت : کون و خلقت اوليه سرشت
انسان دو حدّ بالا و پان تواناى روحى اشخاص را معّن ى کند و اراده و اختيار فرد و أثرات محيط جايگاه او

در ان دامنه را تعن خواهد کرد. روايات طينت، رواياتى که دال بر تفاوت افراد در عالم «ذر» در مزان نورانيت
ى باشند، روايات سعادت و شقاوت فرد در ابتداى خلقت، رواياتى که در مورد تفاوت افراد در مزان بهره مندى از

عقل خدادادى و تفاوت در مزان ظرفيت براى پذرش ايمان دارند و بسيارى روايات ديگر و آيات فراوانى از قرآن



کريم بر ان نکه أکيد دارند که بخشى از تواناى هاى روحى انسان غر اکتساى و بخشى نز اکتساى ى باشند.
در مباحث فلسفى نز مطرح شده است که در قوس صعود و نزول، روح آدى، از هر مرتبه اى از سلسله مراتب

هستى نشأت گرد، در بازگشت نز به همانجا خواهد رفت و «آخرن نوعى که انسان به سوى آن صعود ى کند و
در آن متوقف ى گردد همان درجه اى خواهد بود که از آن نزول کرده است... محال است که معلولى در حرکت
کاملى خود از کمال علت وجودى اش و مرتبه اى که در آن است فراتر رود... پس شى ء در عود و بازگشتش، در

همان مرتبه اى که در ذاتش از آن تعن يافه است اسقرار ى يابد و بالاى آن علتش قرار دارد.» (22)
هنوز ان سؤال باقى است که چرا انسان ها داراى استعدادهاى متفاوتى در بدو خلقت هسند. روان شناسان

ان تفاوت ها را در خصوصيات جسى و روانى با وراثت توجيه کرده اند. هر انسانى حامل ژن هاى از والدن ى
باشد که داراى صفات ارثى از والدن هسند. براى تبن تفاوت هاى افراد، ى گويم : افاضه فيض وجودى

خداوند به مقدار استعداد و قابليت مواد است، چرا که بن ماده و صورت نوعى ترکيب اتحادى برقرار است و ماده
نى تواند صورتى کامل تر و لطيف تر از مقتضى استعداد خود قبول کند و منشأ اخلاف مواد (و در نهايت،

اخلاف نطفه ها) تفاوت غذاهاى تشکل دهنده نطفه است؟ چون غذاها در لطافت و کافت و صفا و کدورت
مخلفند، نطفه هاى حاصله نز در صفا و کدورت متفاوند. نطفه هاى لطيف صورت انسانى لطيف قبول ى
کنند و بالعکس. (در روايات و نصوص دينى، علت و منشأ لطافت و کدورت غذاها بيان شده که برخى کوينى

است و برخى در اثر اعمال اختيارى انسان.) (23)
از دلال ديگر اخلاف صورت ها و نفس هاى انسانى، ى توان مسائلى مانند مراعات آداب نکاح، مقاربت، حمل و

رضاع و ديگر مسائل مانند آن را دانست. پس از آن، والدن، مرّى، محيط، معلم، معاشر، علوم و ادراکات
گوناگون، همه در اخلاف نفوس أثر ام دارند. (24)

تفاوت دامنه استعدادها

همان گونه که گفه شد، وراثت و نوع خلقت و طينت اوليه انسان دامنه تواناى هاى روحى انسان را مشخص
ى کند. اما بايد أکيد کرد : انسان ها در وسعت ان دامنه، باهم متفاوند. در برخى، ان دامنه بسيار وسع

است. از ان رو، أثرات محيط بر آن ها اهميت فراوانى دارد و گاهى مزان تغرات مثبت يا منفى محيط بر آن
ها بسيار چشمگر است.

روان شناسان در بررسى مزان هوش افراد، مشاهده کرده اند که محيط بيشترن أثر را بر افراد با تواناى بالاتر
از حد متوسط دارد و به عبارت ديگر، هرقدر بهره هوشى فرد بالاتر باشد، دامنه جهش يا سقوط او هم بيشتر

است. انسان هاى با بهره هوشى پان (عقب مانده ذهني) جهش يا سقوط کمترى دارند. (25)
با کى ترديد، ى توان گفت : هرقدر انسان ها داراى تواناى روحى بالاترى باشند امکان صعود و خطر سقوط
بيشترى دارند به عکس، انسان هاى بُله و عاى جهش يا نزول کمترى در طول زندگى دارند. معمولاً افرادى که

داراى بهره بيشترى از عقل و سرشت پاک هسند، مزان صعود و سقوطشان چشمگر است و افعال اختيارى آن
ها و أثر محيط در بالا بردن يا پان آوردن آن ها بسيار است و به عکس افرادى که از عقل و ادراکات عمق و

ظرفيت کمترى برخوردارند (و به تعبر قرآن، مستضعفن هسند)سقوط وصعود کمترى دارندومعمولاً از نظر
روحى، نوعى زندگى بدون فراز و نشيب را طى ى کنند.



ثبات شخصيت

مسئله ديگر ثبات شخصيت است.
هرچند همسانى شخصيت موضوعى است که روان شناسان بر سر آن بخث هاى فراوانى دارند، اما يکى از فرضيه
هاى که اساس بيشتر نظريه هاى شخصيت ى باشد، ان است که مردم در موقعيت ها و زمان هاى گوناگون،
رفارهاى همسانى دارند و به نوعى، داراى ثبات شخصيت ى باشند. (26) آنان دسه اى از صفات را برى شمرند

که به طرز نسبا پايدار و همسانى در اشخاص متفاوند و انسان ها در شرايط گوناگون، بر اساس ان صفات،
رفارها و واکنش هاى شخصى از خود نشان ى دهند؛ صفاتى مانند : رخاشگرى يا آرام بودن، محاط يا هيجان

پذر بودن، اضطراب يا آرامش، و خصومت يا دوستي.
در ژوهش گسترده اى بيش از يکصد آزمودنى طى 35 سال مورد بررسى قرار گرفند. در طول ان مدت، همسانى

شخصيتى در ان افراد مشاهده شد. (27) مردم وقتى به خودشان نگاه ى کنند يا دست کم، وقتى بزرگ سال
ى شوند، ى بينند که در دراز مدت، داراى همسانى شخصيت بوده اند. البه بعضى در سنن پان به ثبات

شخصيت ى رسند. برخى حتى ا ميانه سال هم تغرات چشمگرى دارند. به هر حال، به نوعى ثبات و يکسانى
در صفات روحى افراد مشاهده ى شود، بخصوص در سنن پس از نوجوانى و در ميان سالي. از ان رو، اگر در

موارد متعددى از شخصى صداقت، وفا و ديگر صفات مثبت روحى ديده باشيم، ى توانيم به طور قريى، يش
بينى کنيم که ان صفات در سراسر عمر او نمايان خواهند بود.

در پايان ان نوشار، ذکر دو نکه ضرورى ى نمايد :
نکه اول : تفاوت انسان ها در سرشت اوليه و مزان بهره مندى از خصوصيات مثبت يا منفى روحى هچ منافاتى

با اختيار ندارد؛ چرا که اختيار و کليف در همان محدوده بهره مندى و استعدادها ى باشد.
نکه دوم : تمام آنچه در مورد تفاوت سرشت ها بيان شد، تحت قانون «بداء» قرار دارد. و ان قانون بر همه آن
ها حاکم است. از ان رو، همان گونه که روان شناسان تغرات ناگهانى و يش بينى نشده در شخصيت افراد و

افزايش و کاهش و حتى ايجاد يا زوال استعدادها را پذرفه اند، هرگونه تغر ناگهانى در طبيعت و سرشت
انسان ها و افزايش يا کاهش تواناى هاى روحى افراد امرى ممکن است. در متون دينى نز از ان تغرات سخن
به ميان آمده است و حتى يک انسان شقى به انسان سعادتمند مبدّل ى گردد و سرشت او دگرگون ى شود. از

ان رو، در ادعيه آمده است : «الى انِ کنتُ فى ام الکاب شقّيا فاجعلنى سعيدا» و از امام صادق عليه السلام
روايت شده است : «ان کنت کتبنى فى ام الکاب شقّيا فاکتبُنى عندکَ سعيدا موفّقا للخر فامحُ اسمَ الشقاءِ

عنيّ.» (28)
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